
http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

  یکشنبه 6 آذر 1401 
 سال بیست و هشتم

اجتماعی شماره 8063
ان

یر
ا

کردستان شناسنامه ایران است
آنچه از ناآرامی های مناطق کردنشین در فضای مجازی نمی خوانید – بخش نخست

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

دختــر  دو  فردوســی  زیبــای  راه  پیــاده  در 
جوان روی نیمکت ســنگی نشسته و سلفی 
می گیرنــد. در پــس زمینــه تصویــر نیــروی 
یــگان ویــژه بــا کلاه هــای کاموایی ســیاهی 
کــه تا گــردن پایین کشــیده و تنها چشــم ها 
و دهان شــان پیداســت، زیــر طــاق بانــک 
تجــارت بــه ردیــف روی پله هــا نشســته و 
باهم شوخی می کنند: »بچه ها سیب، اخم 
نکن جلال، خوب بشــین« هوای ســنندج، 
ابــری و مه آلــود اســت و  امــروز 25 آبــان 
دانه هــای بــاران اینجــا و آنجا بــا برگ های 
زرد و نارنجی روی ســنگفرش خیابان پهن 
می شــود. پا سست می کنم تا گفت و گوها را 
بشنوم. لحظه عجیبی است؛ اینجا درست 
کنار سینما بهمن، پاسخ یکی از مهمترین 
ســؤالاتم را پیــدا می کنــم. ممکــن نیســت 
اشــتباه کرده باشــم؛ سنندج شــهری است 
که ســال ها در آن زندگی کــرده ام و لااقل تا 
این حد می توانم با اطمینان بگویم نیروی 
یگان ویژه ای که از میدان اقبال تا فردوسی 
دیــده ام بــه زبــان کــردی اردلان و گویــش 

سنندجی صحبت می کنند.
اگــر فکــر می کنیــد رنــگ ناآرامی هــا در 
کردســتان بــا تهــران و شــیراز فــرق دارد، 
اشتباه می کنید. اگر فکر می کنید معترضان 
ســنندجی و ســقزی و بانه ای چیــزی غیر از 
معترضــان شــیرازی و اصفهانــی در ذهن 
دارنــد، اشــتباه می کنیــد. اگر فکــر می کنید 
نســبت معترضــان در ســنندج و دیواندره 
بالاتــر از تهران اســت، اشــتباه می کنید. اگر 
فکــر می کنید نیروهای یگان ویژه ســنندج، 
تبریزی و همدانی هســتند، باز هم اشــتباه 
می کنیــد. بگذاریــد در این لحظــات تلخ و 
دردنــاک، برخــی از تصاویــر مخــدوش را 

تصحیح کنیم.
کــه  از تندیــس مــردی  پایین تــر  کمــی 
بــا لبــاس کــردی کنــار پیــاده راه نشســته و 
مشغول مطالعه اســت، پرچم های ایران، 
پــل فردوســی،  تــازه در دو ســوی  و  تمیــز 
آســمان کبود و ابری سنندج را تزئین کرده 

اســت. این پل بــرای من یادآور ســال هایی 
اســت که درهای ســینما بهمن وسط فیلم 
عقاب هــا بــاز می شــد تــا تماشــاچی ها بــا 
صــدای آژیــر حملــه هوایــی، از کوچه های 
دور و بــر فــرار کننــد و زیــر پل پنــاه بگیرند. 
آیا اهالی ســنندج و کردســتان، قدر امنیت 
ایــن ســال ها را نمی داننــد؟ باز هم اشــتباه 

می کنید.
شــهرک  بــرای  فردوســی  میــدان  در 
چشــم  در  می گیــرم،  تاکســی  پردیــس 
به هم زدنی، پشــت سرم شــلوغ می شود و 
جوان هایــی کــه در پیــاده رو ایســتاده اند هو 
می کشند و ســوت می زنند. جنب و جوشی 
میــان جمعیــت و پلیــس بــه راه می افتد. 
راســتش را بخواهیــد بارهــا و بارها کوچکتر 
از ناآرامی هایی است که در تهران دیده ام. 
راننــده بــا بوق ممتــدی به تاکســی جلویی 
می گویــد کــه ســریع تر راه را بــاز کنــد. بعد 
دو دســتش را روی فرمــان می کوبــد و داد 
می زنــد: »بخــدا از کار و کاســبی افتاده ایم، 
این وسط یکی هم شیشه ماشین را بشکند 
یــا آتشــی چیــزی بینــدازد داخل کــه دیگر 
هیــچ. تــا حــالا خوشــحال بودیــم هیچــی 
نداریم اما امنیت داریم، این هم از امنیت. 
به قرآن با چشــم خودم دیده ام با اســلحه 
مغــازه دار بدبخــت را تهدیــد کرده انــد اگر 
 15 ماهــی  طــرف  می کشــیمت.  نبنــدی 

میلیون اجاره می دهد، از کجا بیاورد؟«
آیا ناآرامی ها در کردســتان رنگ تجزیه 
طلبــی دارد؟ نقــش و نفــوذ گروهک هــای 
کوملــه و دموکــرات در این وضعیت چقدر 
جهانبخــش  از  را  پرســش  ایــن  اســت؟ 
علیزاده می پرسم؛ مترجمی که رمان های 
زیادی از فارسی به کردی ترجمه کرده و به 
عنــوان یک کارشــناس فرهنگــی اطلاعات 
دقیقــی از بافــت بومی و محلی کردســتان 
و روابــط و تعامــلات زیرپوســتی مردم این 
بــدون  ســؤال  مقابــل  در  او  دارد.  منطقــه 
ملاحظــه مــن، بــدون ملاحظــه می گویــد: 
»اگر هر روز روی دیوار خانه شــما بنویســند 
مرگ بر منافق یا چیز بی ربطی مثل مرگ 
بر حزب رستاخیز، چه حالی پیدا می کنی؟ 

عصبانی نمی شــوی؟ اگر عصبانی شــوی، 
معنــی اش ایــن اســت کــه طرفــدار حزب 
رســتاخیزی؟ وقتی این حــرف را رو به یک 
کــرد می گویی، همین حــال را پیدا می کند؛ 
احســاس می کنــد بــه او اهانــت می کنــی. 
ناراحتــی او این نیســت که چرا بــه کومله و 
دموکــرات فحــش می دهــی، ناراحتی اش 
از ایــن اســت که چــرا چنین حــرف بی پایه 
و اساســی را مــدام رو بــه او تکــرار می کنی. 
کومله و دموکرات ســال های سال است که 
عضوگیری ندارند، چون کســی جذب شان 
نمی شــود مگــر اینکه بیــن خودشــان زاد و 

ولد کنند.«
شــب در شــهرک پردیــس می مانــم تــا 
ناآرامی هــای شــبانه ســنندج را از نزدیــک 
ببینم و صبح درباره حوادث با شــهروندان 
صحبت کنــم. اگرچــه هنوز کمی اســترس 
دارم و می ترســم پرســش های مــرا نوعــی 
مخالف خوانــی تلقــی کننــد. درســت مثل 
چند سال پیش که در سلیمانیه و در جریان 
همه پرســی اســتقلال یکــی دو ســاعت اول 
اســترس داشــتم تــا اینکــه دیــدم نه تنها با 
اشتیاق حرف می زنند بلکه برخلاف تصور 
مــن بــا صــدای بلنــد بــه برگزارکننده هــای 
همه پرســی و ســران احــزاب هــم فحــش 
می دهنــد. ایــن اتفاق به شــکل دیگــری در 
ســنندج تکــرار می شــود طــوری که حــالا با 
اطمینان می توانم بگویم، نسبت جمعیتی 
مخالفان و منتقدین آشوب ها و ناآرامی ها 

در کردستان بیش از تهران است.
اگر در تلــه فضای مجازی گیــر کرده اید 
بگذاریــد  کنــار  را  گــزارش  ایــن  می توانیــد 
چــون از تجربــه زیســته یــک هفتــه ای من 
در کردســتان، چیــز دندانگیری برای شــما 
بیرون نمی آید؛ شب گذشته از چهار بلوک 
28 واحــدی پردیــس، چهــار پنجــره بــرای 
شعار شــبانه باز شد و در سراشیبی خیابان 
کمتــر از 10 نفــر با آتــش زدن لاســتیک راه 
را بنــد آوردنــد. نیــم ســاعت بعــد آتــش 
خامــوش بــود و پنجره هــا بســته. صبــح با 
خیلــی از اهالــی شــهرک ســر حــرف را بــاز 
کــردم. آنها بــدون هیچ لکنتــی می گفتند: 

»آخر به نظرت کســی که تابلو خیابان را از 
جا درمی آورد و سطل زباله آتش می زند و 

لامپ تیر برق را می شکند، عقل دارد؟«
عصبانیــت  بــا  همســایه ها  از  یکــی 
می گوید: »چند شب پیش نزدیک بهاران 
یکــی را بــا چاقــو زده بودنــد، زنــگ زدیــم 
اورژانس، جرأت نکردند بیایند. ناامنی به 
نفع هیچ کس نیســت. فردا بــرای خانواده 
من و تو مشــکلی پیش بیاید، چه کســی به 

داد خواهد رسید؟«
ســؤالم  دوم  بخــش  دربــاره  علیــزاده 
می گویــد: »کردســتان بخــش زنــده ایران 
تاریخــی اســت؛ از زبــان گرفتــه تا پوشــش 
و آداب و رســوم، اینجــا ناب تریــن بخــش 
فرهنگ ایرانی است. به قول ملامصطفی 
بارزانــی هرجا یک کرد هســت، آنجا ایران 
اســت. حــالا شــما به مــن بگــو کــه چطور 
می شــود از ایــن ایرانیــت و هویــت ایرانی 
فرار کرد؟ چطور می شــود ایــران را از ایران 
جــدا کرد؟ اصــلًا به زبــان آوردن اصطلاح 
تجزیه طلب برای کردها هم کراهت دارد 
ولــو اینکــه چنــد نفر مــزدور چنیــن چیزی 
را دانســته و نادانســته دنبــال کننــد. مگــر 
اینهــا چــه جایگاهــی در کردســتان دارند؟ 
فکــر کرده ایــد کردســتان را علی رغم همه 
کاســتی ها و گاه تبعیض هــا چه کســی نگه 
داشــته، جــز خود کردهــا؟ غیــر از این فکر 
کنیــد اشــتباه کرده اید. چــرا در روایت های 

رسمی نقش کردها را در مقابله و سرکوب 
گروهک هــا نادیده می گیرید؟ چــرا درباره 
شــهدای کــرد در جنــگ تحمیلــی کمتــر 

حرف می زنید؟«
چنــد روز بعــد در قهوه خانــه روســتای 
هانــی گرمله پــاوه کــه باغ هــا و زمین های 
کشاورزی  مشترکی با بیاره کردستان عراق 
دارد، از زبان اهالی می شنوم که این روستا 
45 شــهید تقدیــم کــرده اســت. بگذریم؛ 
ســری می زنم بــه دیواندره و راهی ســقز و 
بانــه می شــوم. در هــر قدم و هــر گفت و گو 
بخشی از ذهنیتم تغییر می کند. به یکی از 
اهالــی دیواندره که نمی خواهــد نامی از او 
برده شــود، می گویم روزهــای اول ناآرامی 
ویدیویی از شــهر شما پخش شد که در آن 
چند نفر در حمایت از کمونیســم و کومله 
شــعار می دادند... نمی گذارد حرفم تمام 
شــود، می گوید: »بله از این احمق ها همه 
جا پیدا می شــود. مشکل مردم معیشت و 
فقر اقتصادی اســت، این حرف ها خریدار 
نــدارد و مــردم بــرای هــواداری از کومله و 

دموکرات بیرون نمی آیند.«
می پرســم بــا معترضان همدلــی دارد 
یا نه؟ می گوید: »همســر من معلم است، 
چنــد روز پیــش موقــع برگشــت بــه خانــه 
یــک کوکتــل مولوتــف انداخته بودنــد زیر 
ماشــینش، خوشــبختانه دررفته بــود. این 
بــه نظر شــما اعتــراض اســت؟ تا شــب از 

تــرس می لرزیــد. شکســتن شیشــه مغازه 
مردم و غارت فروشــگاه و آتش زدن خانه 
مردم، اعتراض اســت؟ زدن مأمور نیروی 

انتظامی اعتراض است؟
به خداوندی خدا قســم همین پارسال 
بــا همســرم آمــده بودیــم تهــران، موقــع 
نماز، ماشــین را کنار اتوبــان آزادگان پارک 
کردیم و نماز خواندیم. ما چون دســت به 
سینه نماز می خوانیم، از دور معلوم است 
سنی هستیم. من هم که شلوار کردی پایم 
بود. وســط نماز متوجه شــدم یک ماشین 
نیروی انتظامی جلوی ما پارک کرد. پیش 
خــودم فکــر کــردم شــاید حــدس زده انــد 
قاچــاق داریــم یا از طــرز نمــاز خواندن ما 
تعجــب کرده اند. بعــد از نمــاز رفتم جلو 
گفتم جناب ســروان مشکلی پیش آمده؟ 
گفت نــه عزیزم اینجا خیلی امن نیســت، 
راحــت  خیــال  بــا  را  نمازتــان  ایســتادیم 
بخوانیــد. خب من به اســم اعتراض روی 
ایــن مأمور چاقو بکشــم؟ عزیز مــن با این 
روند آخرش همســایه باید روی همســایه 
اســلحه بکشــد. این دوســت من شــیعه و 
زنجانی است، چند سال پیش توی کولاک 
زمســتان بــا خانــواده میهمان ما شــدند و 
از آن موقــع تا حالا رفــت و آمد خانوادگی 
داریــم. عزیز مــن، امنیت کــه از بین رفت 
من و این دوستم هم باید روی هم اسلحه 

بکشیم.«         ادامه دارد

در میدان فردوسی برای 
شهرک پردیس تاکسی 

می گیرم، در چشم به هم زدنی، 
پشت سرم شلوغ می شود 

و جوان هایی که در پیاده رو 
ایستاده اند هو می کشند و 

سوت می زنند. 
جنب و جوشی میان 

جمعیت و پلیس به راه 
می افتد. راستش را بخواهید 

بارها و بارها کوچکتر  از 
ناآرامی هایی است که در 

تهران دیده ام. راننده با بوق 
ممتدی به تاکسی جلویی 

می گوید که سریع تر راه را 
باز کند. بعد دو دستش را 

روی فرمان می کوبد و داد 
می زند به خدا از کار و کاسبی 

افتاده ایم، این وسط یکی هم 
شیشه ماشین را بشکند یا آتشی 

چیزی بیندازد داخل که دیگر 
هیچ

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقي:  
1 - پرنـــده ای کوچـــک، بازیگوش و خوش 

گوشت - حلقه زینتی
2 - اشعه رنتگن - تکنولوژی جدید قرن - ویروس این روزها

3 - محو کردن - لگام - لباس شنا
اثـــر   - نیســـت  اســـیر   - والـــده   - راهـــب  عبادتـــگاه   -  4

»شاتوبریان«
5 - نفس سوزناک - مراقبت در اجرای امری - دارنده

6 - بازی هندی - نوعی ظرف مخروطی شکل - رنگ مو
7 - پدال توقف خودرو - تشویش - کشور »ابوالهول«

8 - از وسایل هندسی - نوعی توربین - آن که راه و طریقه ای 
تازه برای اجرای امری می یابد

9 - همیشه - پدر فلسفه تجربه گرایی جدید - انس و سازگاری
10 - معطرکننده چای و شیرینی - دستوری - روزانه

11 - مرکز »جمهوری چک« - اصطلاحی در عکاسی - بله شیرازی
12 - زمستان عرب - گذشتن - خدای اقیانوس ها - چاشنی 

اغلب غذاها
13 - عزیمت کردن - انسان ها - از آنتی ژن های خون

14 - مدخل - آب نیمه گرم - سنگ معدنی
15 - مرکز »ترکمنستان« - مددکار

 عمود ي:   
1 - زندان موقت - آغاز کردن

2 - سرزمینی باستانی - پول »روســـیه« - یکی از شهرهای 
استان مرکزی

3 - ترکیب جای گرفتن اثاثیه ها - دام - محل قرار و گرد آمدن
4 - دسته و گروه - حزب هیتلر - واحد مساحت - صدای بلند
5 - بیننده - یک روش تصمیم گیری گروهی - تیر پیکاندار

6 - پول چشم بادامی ها - پناهگاه - از آثار باستانی استان کرمان
7 - امر از نالیدن - گلزن استقلال - مقابل »خروج«

8 - از مهلکه جان سالم به در بردن - ساز توخالی! - شجاع
9 - .... دهل شـــنیدن از دور خوش اســـت - از نـــژاد ما - با 

»هرج« آید
10 - پشت سر - جمله دستوری- من و تو

11 - خودروی چینی - برش کنگره ای - غذایی با کدو
12 - خجالت، حیا - موجود نامرئی - ترسناک - رودست خوردن
13 - پشت سر هم داخل شدن - بخش پرچم گل - سرشت

14 - نوعی آنزیم - میدان جنگ - به درستی که
15 - بیهـــوده و بی معنـــی - نوشـــیدنی  خانگـــی خنک و 

خوشمزه

   افقي:
1 - یکی از آثـــار ملی ایران از دوره قاجار 

در زنجان - مخترع »لامپ نئون«
2 - بذر کتان - نظیر - گاوچران

3 - کرم نورانی! - دام صیاد - راه راست یافته
4 - شیمی کربن - خار سر دیوار - اصلاح عکس - فام

5 - به معنـــی زایش - خطـــوط روی قیمـــت کالا - زمین 
لم یزرع

6 - ظرف مسی ته گرد - نشانی اداره - کجاست؟
7 - تشریفات - کابوس - داخل شو!

8 - کودکان بالای آن را به دســـت گیرند و راه روند - نقطه 
اشتراک مرغ و کوه - بازی روشندلان

9 - مرد برفی - نانخورشی از شیر و ماست - توقف
10 - کتف - سیاستمدار - شهری در استان لرستان

11 - همراهی و اتحاد - لباس بافته شده - خم پارچه
12 - رنگ لباس اســـتقلال - پاداش ســـنگ انداز - پسوند 

شباهت - میوه ای که مزه ترش و شیرین دارد
13 - کشـــوری جزیره ای در اقیانوس هند - بی فرزند - اسم 

دخترانه
14 - بوق - پسر گودرز - فراز

15 - واحد پول »بوتان« - شیرماهی

 عمود ي:   
1 - دوره ساخت »قره تپه قمرود« - عکسبرداری رایانه ای

2 - تو در تو - ایالت امریکا - کنایه از آدم کاهل در کار
3 - یکی از انواع بستنی - کهولت - الهه هندی

4 - آزاد شــده و یله - لقبی برای جنس مؤنث - مدهوش - 

گنگ
5 - نان شب مانده - قایق ورزشی - ضمیر متصل

6 - مخفف هستم - طلایی - یکی از دانه های خوراکی
7 - گــروه راک کانادایــی - نــام تجارتی دســتمال کاغذی - 

دوربین اینترنتی
8 - جنگ و جدال - درمان بخش بیماری - واحد شمردن  

قالی
9 - از تن پوش ها - تیمی در »هلند« - موسیقی اعتراضی

10 - نمایان - پروانه هواپیما - ضمیر اجتماعی
11 - سخن زیر لب از خشم - اسب سیاوش - صید

12 - سرمایه جاودانی - شالوده - نردبان - بیماری مسری
13 - آکنده - معلم دبیرستان - ثروت

14 - جودوی چینی - موتور مسابقه ای - فروزش
15 - نــگاه کــردن - از برجســته ترین چهره های رمانتیســم 

بریتانیا

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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